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هنر باید در خدمت دین و انقلاب باشد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 آیت ا... سیداحمد علم الهدی با محمدمهدی دادمان رئیس 
حوزه هنری کشــور دیدار کرد. به گزارش خبرنگار ما به نقل از 
پایگاه اطلاع رســانی آیت ا... ســیداحمد علم الهدی، نماینده 
ولی فقیه در خراســان رضوی در این دیدار گفت: حوزه هنری 
برای دو کار مهم تشکیل شــد، اول اینکه هنرمندانی که دارای 
ارزش های انقلابی هستند در حوزه هنری کنارهم جمع شوند و 
کار کنند و دوم اینکه هنر در خدمت انقلاب باشد. او همچنین 
یادآور شــد: متأسفانه یکی از مشــکلات ما این بود که به جای 
اینکه هنر را در خدمت دین قرار بدهیم دین را در خدمت هنر 
قرار دادیم، می شــود از هنرمندهای انقلابی به درستی حمایت 

کرد تا ارزش انقلاب را بیان کنند.
امام جمعه مشــهد خاطرنشــان کرد: مــا بایــد تربیت کننده 
هنرمندان انقلابی و ارزشــی باشــیم که هنــر را در خدمت به 
انقلاب درآورده اند، حوزه هنری باید فضایی باشــد تا هنرمند 
دینی و ارزشــی با قدرت فعالیت کند نه اینکــه فضا به گونه ای 
باشــد تا هر فردی که به آنجا می آید به واسطه حوزه هنری به 
مقامی برسد و بعدها با منت برای حوزه هنری و هنر انقلابی کار 
کند، باید در بین نوجوانان اســتعدادیابی کنیم تا بعدها همین 

عزیزان بیانگر هنر لطیف انقلاب اسلامی باشند.

یادبود  خالق موسیقی های ماندگار انقلابی احمدعلی راغب
مرد هزار آهنگ انقلاب
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  لیلا کوچک زاده: کدام موســیقی، کدام شــعر و کدام صدا 
می توانست در روز آزادسازی خرمشــهر در سال ۱۳۶۱، آن گونه 
تأثیرگذار از صلابت ملت و ارتش و سپاهِ ما بگوید. از صبح آرزوی 
دمیــده از کرانه ها بگویــد و از جوانه زدن شــاخه های زندگی. از 
ستم سوزی بگوید و از رهاشــدن وطن از بیم و خطر. مردم پس از 
۵۷۶روز اسارت جگرگوشه ایران، از رادیو شنیدند که «خرمشهر، 
شــهر خون آزاد شــد» و بعد صدای محمد گلریز روی آن خبر، 

نغمه خوان شد: «این پیروزی، خجسته باد این پیروزی»
این چندمین کار مشــترک و تأثیرگذار مثلث طلایی موســیقی 
انقلاب، حمید سبزواری (شــاعر)، احمد علی راغب (آهنگ ساز) 
و محمد گلریز( خواننده ) بود. سروده ای خوش خوان و روان که با 
یک یا دوبار گوش دادن، زیر لب مرم ایران زمزمه شد و هنوز هم با 
گذشت نزدیک به ۴۰سال زمزمه می شود. احمدعلی راغب درباره 
این سروده گفته بود که مارش نظامی را در بیات ترک ساخته است. 

کاری که به گفته او تا آن روز سابقه تاریخی نداشته است. 
این آهنگ ساز انقلابی که دیروز در هفتادوشش سالگی و پس از 
تحمل دوره ای از بیماری ســرطان، دار فانی را بدرود گفت، زاده 
ســال ۱۳۲۳ در بندر انزلی بود. از کودکی با ســاز تار انس گرفته 
و به نواختن عود علاقه مند بود. معلم روســتازادگان گیلانی بود 
و علاقه مند به موســیقی نواحی. ســال ۱۳۴۹ به تهران آمد و در 
آزمون هنری شورای موسیقی رادیو پذیرفته شد و به عنوان نوازنده 
«عود» در ارکستر سازهای ملی رادیو زیر نظر مهدی مفتاح و بعدها، 

همایون خرم، مشغول به کار شد و تجربه اندوخت.
پیشینه قوی در ذخیره موسیقی فولکلور و آیینی نواحی مختلف 
ایران داشت و دوستی صمیمانه و همکاری با شعرای برجسته ای 
نظیر مهرداد اوســتا، محمود شاهرخی، مشــفق کاشانی، حمید 
ســبزواری، محمدعلی معلم و ... و او تمام این پیشینه را در کنار 
شــعارهای مردمی دوران انقلاب قرار داد، تا جنس موسیقی اش 
از دیگر آهنگ سازان متمایز شود. «معلم شهید» (در رثای دکتر 
علی شــریعتی)، «بابا خون داد»، «خوش آمدی امام ما»، «بانگ 
آزادی»، «شهید مفتح»، «شهید مطهر»، «آمریکا آمریکا ننگ به 
نیرنگ تو»، همشاگردی سلام» و ...  بخشی از سروده های اوست 
که از دوران انقلاب تا جنگ تحمیلی، آهنگ ســازی کرده است. 
ســروده هایی که هنوز گوش ســپردن به آن در روزهای پیروزی 
انقلاب اسلامی از رسانه ملی، برای مردم خاطره انگیز و خوشایند 
است.اما کشتار راهپیمایان در جمعه ســیاه ۱۷شهریور  ۱۳۵۷، 
تلنگر ورود آهنگ ساز «این پیروزی» برای تهیه سروده های انقلابی 
بود. چنانکه او از همکاری با مراکز هنری وابســته به رژیم پهلوی 
و عضویت در ارکستر ســازهای ملی، استعفا داد و ارتباط با برخی 
گروه های هنری غیررسمی و آشــنایی با افرادی همچون حسین 
شمسایی، مجید حداد عادل و حمید شاهنگیان، به زمینه ای برای 

فعالیت های انقلابی اش تبدیل شد.
یک سال بعد، با همراهی حمید ســبزواری و محمد گلریز، یکی 
از ماندگارترین سروده های انقلابی کشــور به نام «بانگ آزادی» 
را تهیه کردند: «این بانگ آزادی ســت کز خــاوران خیزد، فریاد 
انسان هاست، کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران 
خیزد....» اثری که حتی قرار بود به عنوان سرود ملی ایران پذیرفته 
شود. اما به دلیل طولانی بودن این اتفاق نیفتاد. اما همان تیم سه 
نفره یک سال بعد، «حدیث درد» (شقایق های پرپر) را سرودند که 
به اثری بیان کننده حال رهبر انقلاب پس از شنیدن خبر شهادت 
دکتر بهشــتی و یارانش در واقعه تروریستی سال ۱۳۵۹، معروف 
شد. «خواهم ز سوگ دل به سوگ جان نشینم ، در بستر تب با غم 
جانان نشینم، داغ شقایق های پرپر گشته دارم، یک خسرو پاکیزه 
پیکر کشته دارم...»او سروده های بسیاری در زمان جنگ هم دارد 
که اثر معروف «این پیروزی» شــاخص ترین و یادگار ارزشمند از 
این آهنگ ساز انقلابی است. در آرشیوهای صداوسیما حدود یک 
هزار و ۴۰۰ قطعه موسیقی از او به ثبت رسیده  که او را بین دوستان 

و همکارانش به مرد هزار آهنگ معروف کرده است.
احمدعلی راغب پس از بازنشستگی در سال ۱۳۶۷، در بین سال های 
۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ ریاست مرکز موسیقی سازمان صداوسیما را بر عهده 
داشت. پس از آن نیز تا ســال ۱۳۸۲، مدیریت تولید موسیقی مراکز 
و استان های سازمان صداوسیما را عهده دار بود. ضمنا عضو شورای 
عالی موسیقی صداوسیما و شورای عالی نظارت و ارزیابی شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی صداوسیما نیز بوده است. در سال ۱۳۸۲ به دلیل 
خلق سرودهای جاودانه، مدرک درجه یک هنری (معادل دکتری) 
در رشته آهنگ سازی را از سوی احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسلامی وقت ، دریافت کرد. 

 «روابط عمومی از زاویه 
ارتباطات» دیجیتال شد

زاویه  از  عمومی  «روابط  کتاب  الکترونیک  نسخه 
روزنامه نگار  شکرخواه  یونس  نوشته  ارتباطات» 
مشهدی، در سایت طاقچه قرار گرفت. این کتاب 
مجموعه مقالاتی در حوزه  روابط عمومی الکترونیک 
است که مطالعه آن به تمام فعالان در زمینه ارتباطات 
پیشنهاد می شود.«روابط عمومی از زاویه ارتباطات» 
را انتشارات سیمای شرق در سال ۱۳۹۲ و در ۱۳۲ 
صفحه منتشر کرده است و به تازگی نسخه الکترونیک 
آن در سایت طاقچه به قیمت ۲۸هزارو ۸۰۰ تومان 
خریداری می شود.پدر روزنامه نگاری آنلاین ایران در 
این کتاب، ما را با ارتباطات دیجیتال و سواد رسانه ای 
آشنا می کند. درباره  روابط عمومی دیجیتال می نویسد، 

از دیجیتالی شدن روابط عمومی حرف می زند و ما را با 
بازاریابی دیجیتالی، تبلیغات و روش های مختلف آن و ... 
آشنا می  سازد.در بخشی از کتاب روابط عمومی از زاویه  
ارتباطات، شکرخواه دربــاره روزنامه نــگاری آنلایــن 
می گویــد: «روزنامه نــگاری دیجیتــال، ســختی کار 
روزنامه نــگاری ســربی را نــدارد و آن قــدر ســرعتش 
بالاســت کــه هــر آن می تــوان خبــر را تکمیــل کــرد. 
ســختی کار در ایــن اســت کــه مجموعــه اطلاعاتــی را 
کـه بـه آسـانی بـه دسـت آمـده تبدیـل کنیـد بـه یـک ترکیـب 
مناسـب اطلاعـات. یعنـی نمونه هـای اطلاعاتـی را کـه بـه 
سـادگی از طریـق اینترنـت  بـه دسـت آورده ایـد، بـا آلیــاژ 

خودتــان دوبــاره تولیــد کنیــد.»

شـکرخواه بـا راه انداختـن همشـهری آنلایـن هـم فصـل 
جدیـدی در ایـن ژانـر بـاز و ثابــت کــرد کــه می تــوان 
هــر بــار بــا ایــده و طرحــی نــو در میادیــن مختلــف 
ظاهـر شـد. او درباره ضــرورت پرداختــن و اهمیــت 
دادن بــه روزنامه هــای آنلایــن می گویــد: «نسـلی کـه 
از سـال ۵۷ بـه بعـد بـه دنیـا آمـده، بـا ویدئـو، سـی دی، 
دی وی دی و کامپیوتـر بـزرگ شـده اسـت. یعنـی ایـن 
نسـل اساسـا آنلایـن بـزرگ شـده اسـت. او دیگــر خیلــی 
مخاطــب روزنامه هــای ســنتی نخواهــد بــود مگــر 
اینکــه روزنامه هــا بــه فکـر ایـن باشـند کـه تمایـزات و 
داده هایـی را در روزنامه هـای خـود ایجـاد کننـد کـه در 

دنیـای وب قابـل دسترسـی نباشـد.»

سمیرا شاهیان
    s.shahian@shahraranews.ir

 امــروز ســالروز درگذشــت
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 رضا سعیدی شریف آباد، بازیگر 
مشهدی است که  ۱۵سال پیش در 
چهل وشش سالگی، سر صحنه 
فیلم برداری دچار ایست قلبی شد 
و چشم از جهان فروبست. او در 
نخســتین ســریالی که بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی از تلویزیون پخش 
شــد نقش «ابن زیاد» را بازی کرد. بازی 
مرحوم سعیدی در مجموعه تلویزیونی 
«روایت عشق» به کارگردانی علاءالدین 
رحیمی و انوشــیروان ارجمند(۱۳۶۴) 
آن قدر برجسته بود که بسیاری این نقش 
را نقطه آغــازی بــرای ورود او به آثار 
ســینمایی می دانســتند.این بازیگر 
مشهدی از نوجوانی به تئاتر راه یافت و در 
جوانی، یعنی سال ۱۳۶۱ به استخدام اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســلامی استان 
خراسان درآمد. او در نمایش های مطرح 
زمان خودش ماننــد «خانات»، «مظلوم 
پنجم»، «شگرد آخر»، «بادبان» و ... بازی 
کرده و کارگردانی نمایش هایی از جمله 
«دلبران» را به درســتی انجام داده بود. 
آنچه از زنده یاد سعیدی در یادها مانده، 
عشق به تئاتر، خلاقیت و فعال بودن در 
این وادی است. او کارنامه پروپیمانی در 
جشــنواره های(اول تا ششم) ملی فجر 
دارد و با بازیگران مطرح سینمای ایران 
ازجمله ارجمندها همکاری داشــته و با 
عزت ا... انتظامی و علی نصیریان و پرویز 
پرســتویی و نیکی کریمــی در فیلم 
«دیوانه ای از قفس پرید» ساخته احمدرضا 
معتمدی هم بازی بوده است.سعیدی پس 
از ورود به عرصه ســینما، در فیلم های 
مختلفی حضور داشــت که از این میان 
می توان به «زمزمه»، «مارمولک»، «فیل در 
تاریکی» اشاره کرد.آنچه باعث پررنگ 
شدن فوت این بازیگر مستعد شد، ایست 
قلبی او مقابل دوربین بود که شاید نشانی 
از عشق زیادش به کار بود؛ او صبح روز 
یکشــنبه، ۲۰ آذر ۱۳۸۴ ســر صحنه 

فیلم برداری مجموعه تلویزیونی «بوی 
گل های وحشی» به کارگردانی حسینعلی 
لیالستانی در رامسر دچار عارضه قلبی شد 
و فوت کرد.در ســالروز درگذشت این 
هنرمند مشهدی با چند تن از هنرمندان 
پیشکســوت امروز تئاتر مشهد که در 
نمایش های مختلف با هم، هم بازی بودند 
گفت وگویی داشــتیم کــه در ادامه 

می خوانید.

  برای موفقیت خیز برداشته بود
از  کریمــی  محســن 
پیشکسوتان تئاتر مشهد، 
از جمله هنرمندانی است 
که در نمایش «دلبران» با 
سعیدی همکاری داشته 
اســت. این نمایــش، اثر 
بازنویســی شــده نمایش نامــه «ایاس»(به 
نویسندگی رضا صابری و کارگردانی داریوش 
ارجمند) بود که به کارگردانی رضا سعیدی، در 
مشهد روی صحنه رفت و در تالار وحدت نیز 
اجرا شد.کریمی با ابراز تأســف از درگذشت 
ناگهانی دوست و همشــهری اش در سال۸۴ 
می گوید: رضا برای رسیدن به قله های رفیع هنر 
خیز برداشته بود، اما در اوایل راه، دست تقدیر 
متوقفش کرد. شاید اگر هنوز زنده بود، هم ردیف 
بهترین های سینمای ایران می شد.او با اشاره به 
کارگردانی متفاوتی که از رضا ســعیدی دیده 
است، تعریف می کند: مرحوم سعیدی علاوه بر 
بازی متفاوتی کــه از خودش ارائــه می داد، 
کارگردانی متفاوتی نیز داشــت. نمایشنامه 
«دلبران» هم یکی از این کارها بود. از آنجا که 
من اجرای قبلی این نمایشنامه به نام «ایاس» را 
در سال۵۵ دیده بودم، متوجه می شدم نمایشی 
که ســعیدی رو صحنه برده اســت با اینکه 
دیالوگ هایش مشــابه کار قبلی اســت، اما 
متفاوت تــر از آن اجرا می شــود.هم بازی رضا 
سعیدی در نمایشنامه های «خانات» و «گُلار 
کَتّــه» و «مظلــوم پنجم» و «مســتکبران 
طفیلی انــد» می گویــد: در کنــار بازی ها و 
کارگردانی متفاوت، مرحوم سعیدی نقدهای 
درست و کارشناسانه ای ارائه می داد و تا جایی 
که به خاطر دارم بازیگران هر نمایش ســعی 

می کردند شنونده نقدهای دقیق او باشند.

 رضا را به من برگردان
 علیرضا سوزنچی که اهالی 
تئاتر مشهد او را «عمو علی» 
خطاب می کنند، برای ازدواج 
رضا سعیدی، ریش سفیدی 
کرده اســت. این هنرمند 
تعریف می کند: ســعیدی 
گفت می خواهم برادری کنی و برایم خواستگاری 
بروی. گفتم باشــد و با خانمــم برایش رفتیم 

خواستگاری مریم روزبهانه.
اما اولین کســی که جوابِ خــوشِ «بله» را 
برای دوســتش گرفت، روزی مجبور شد خبر 
فوتش را هم به همســرش بدهد: اولین نفری 
که خبر فوتش را شنید من بودم. او سر صحنه 
فیلم برداری در شمال بود که آن اتفاق برایش 
افتاد و چون می دانستند ما رفیق قدیمی هستیم 
به من زنگ زدند تا به خانمش خبر بدهم. روز 
تشییع پیکرش، با جمعی از دوستان مشهدی 
به تالار وحدت رفتیم. آنجا خانمش می گفت 
رضا را تو به من دادی، دوباره او را به من برگردان.
رفاقت سوزنچی با رضا ســعیدی به سالِ بدو 

ورودش به تئاتر برمی گردد و این دوســتی تا 
زمان حیاتش ادامه داشته است. این دو هم در 
نمایش های «خانات» و «گُلار کته» هم بازی 
بودنــد و در «دلبــران» همکار.ســوزنچی از 
خاطراتش با سعیدی تعریف می کند: یک ماه در 
جبهه برای رزمندگان اجرای نمایش داشتیم. 
یک روز که دوستان برای آب تنی توی آب رفته 
بودند، رضا در لولــه آب تحت ثأتیر جریان آب 
قرار گرفت و همه چیز از کنترلش خارج شد. 
در ۳۰ثانیه که این اتفاق رخ داد همه مان از غصه 
داشتیم سکته می کردیم.او می گوید: در آن زمان 
که اینترنت نبود، رضا آن قدر خلاقانه کار می کرد 
که کارگردانی اش را از بقیه متمایز می ساخت. 

او جوانِ با دل و جرئت، نترس و استواری بود.
 بازی اش گُل کرد

 محمد الهی نیز از هنرمندان 
پیشکسوت مشهدی و یکی 
از هم دوره ای هــای رضــا 
سعیدی است. آن ها با هم 
برای گزینش بــه تهران 
رفتنــد و در اداره کل 

فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتخدام 
شدند.

الهی درباره دوســت قدیمی اش می گوید: 
بیشتر وقتمان را با هم می گذراندیم. پاتوق 
ما در قهوه خانه ای در کوهسنگی بود که میز 
و صندلی هایش را بیرون می چید. وقت های 
بیکاری در آنجا پیش هــم بودیم و درباره 
نمایش ها صحبت می کردیــم. بعد از آنجا، 
محل دیدارهایمــان قهوه خانه درویش در 
جنت بود. رضا، قدرت جاذبه خوبی داشت، 
وقتی بــا او صحبت می کــردی ناخودآگاه 
جذبش می شدی، فن بیان و روابط عمومی 
خوبی داشت و بسیار مستعد بود. او با سواد و 
عاشق تئاتر بود، ولی متأسفانه عمر کوتاهی 
داشت.الهی گریزی به اولین کار تصویری 
رضا سعیدی در مجموعه تلویزیونی «روایت 
عشــق» می زند: بازی اش در این ســریال 
گُل کرد. بعد از آن پایش به آثار ســینما و 
تلویزیون باز شد.معصومه تقی پور، دستیار 
کارگردان روایت عشق گفته بود می خواهم 
با بچه های مشهد این ســریال را کار کنم. 
همه بازیگرانش به غیر از دو نفر مشــهدی 
بودند. رضا ســعیدی در نقش «ابن زیاد» 
بازی خــوب و روانی از خودش نشــان داد 
و مخصوصا دوبله ایــن کار خیلی روی کار 
نشست. این مجموعه تلویزیونی سه، چهار 
سال ایام محرم از تلویزیون پخش شد و به 
زبان های مختلف دوبله شــد. بعد از پخش 
این سریال، نعمت حقیقی از رضا برای بازی 
در فیلم ســینمایی فیل در تاریکی( البته 
نیمه تمام ماند و سرانجام پس از ۱۵سال به 
اتمام رسید.) دعوت کرد.اما اولین کار این 
پیشکسوت تئاتر مشهد با زنده یاد سعیدی، 
بعد از انقلاب بود که دربــاره آن می گوید: 
«چهار صندوق»، نمایشنامه  دوپرده ای از 
بهرام بیضایی بود که در آن با رضا هم بازی 
بودم. من نقش ســیاه را داشتم و سعیدی 
نقش مترسک. این نمایش در سالن هلال 
احمر مشهد اجرا شد.او در پایان می گوید: 
رضا، دیابت داشــت و آن طور کــه باید به 
خودش نمی رسید، اما اهل مطالعه و تئاتر 
بود. از نان شبش می زد و نمایشنامه و مقاله 
می خواند. حیف که زود بــا ما خداحافظی 

کرد.

بازی در پرده آخر؛ مرگ مقابل دوربین
یادی از مرحوم رضا سعیدی هنرمند فقید مشهدی به مناسبت سالروز درگذشتش در گفت وگو با پیشکسوتان تئاتر شهرش

شکیبا افخمی راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir

   «در این سال ها در اغلب کلاس های 
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آموزشی ام با این سؤال پر تکرار روبه رو زن
بوده ام که چرا ما با آثاری درگیر 
می شویم که ابدا جذابیت بصری ندارند، 
تماشایی نیستند، اما توجه جهانی را به 
در  کرده اند،  جلب  خود  سمت 
گالری های بزرگ دنیا به روی دیوار 
رفته اند، در حراجی های مهم دنیا به فروش قابل 
توجهی رسیده اند و خلاصه این که اثری مهم و 
قابل توجه بوده اند در حالی که موضوع آن ها در 
هنر دارای اعتبار و وجاهت نیست. چگونه و با چه 

معیاری، این آثار که 
حتی  گاهی 

ر  و ل آ ملا
می نمایند، در 
زمره اثر هنری 
حساب  به 

می آیند؟ متر و میزان چیست و چگونه می توان 
اثری را که از سیطره احساسات و اغراق خارج 
است، به عنوان اثری قابل توجه درک کرد و ره 

به درک آن یافت؟»
این عبارات گفته های کیارنگ علایی نویسنده، 
فیلم ساز و معلم عکاسی شهرمان است که 
خبر چاپ ترجمه جدیدش را از کتاب «عکس 
به مثابه هنر معاصر» نوشته شارلوت کاتن، 
نویسنده و کیوریتور شهیر انگلیسی  می دهد. 
کتابی که همین هفته از سوی نشر حرفه 

هنرمند روانه بازار شده  است.
کیارنگ علایی که ترجمه این کتاب را با 
پیشنهاد نشر حرفه هنرمند از شهریور ۱۳۹۸ 
آغاز کرد، می گوید: چاپ اول این کتاب را در 
یکی از سفرهایم بنا بر علاقه شخصی به رویکرد 
و عنوان کتاب خریداری کرده بودم و در همان 
سفر و در پرواز، یک فصل از آن را خواندم، متن 
در نظر اول برایم پر ارجاع، فشرده و سخت خوان 
می آمد، بعد مدتی دوباره به کتاب برگشتم و 
فصول بعدی را مطالعه کردم، رفته رفته اهمیت 
متن خانم کاتن برایم پررنگ تر شد، اما تصمیم 
به ترجمه آن نداشتم، تا اینکه در روزهای آغازین 
شهریور سال گذشته، استاد عزیزم مهرداد 
افسری پیشنهاد ترجمه این کتاب را 
برای نشر حرفه هنرمند به من داد، 
خب! من این کار را خوانده بودم، 
بعضی از ارجاعاتش را دوست داشتم، 
مجموعه هایی که در این کتاب مورد 
تحلیل خانم کاتن قرار گرفته بود، 
تا حدودی به آن سؤال کلیدی که 
در اغلب کلاس هایم با آن روبه رو 

بودم، پاسخ می داد. از طرفی کمبود منابع مألوف 
درباره عکاسی معاصر و مبهم بودن این افق، 
مرا بر آن داشت تا به طور جدی این پیشنهاد 
را بپذیرم.او درباره زمان انجام این پروژه نیز 
خاطرنشان می کند: روند ترجمه کند و دشوار 
بود، به صورتی که تا انتهای سال گذشته فقط دو 
فصل از این کتاب را برگردان کرده بودم، پاندمی 
و قرنطینه اجباری برای من فرصتی بزرگ مهیا 
کرد که از فروردین امسال تمام وقت مشغول این 
کتاب شوم. پروژه سرعت گرفت و در اول مهر 
به اتمام رسید و آماده مجوز شد.این نویسنده با 
تأکید بر اینکه متن خانم کاتن یکی از جدی ترین 
بیانیه های عکاسی درباره ورود عکس به هنر 
معاصر و تنوع به کارگیری عکس در این دوران 
است به فاصله گیری هنر عکاسی از هنجارهای 
سنتی و قواعد مألوف دوران مدرن اشاره می کند. 
علایی در بخشی از مقدمه خود در این کتاب 
می نویسد: « همیشه فکر کرده ام گذر از دوران 
مدرن در عکاسی، به کنار زدن نقش مؤلف گونه 
عکاس انجامیده، اما گسست کامل از دورانی که 
عکاسی قاطعانه و مصرانه کوشید خصوصیات 
اصلی خودش را برجسته کند و بیش از همیشه 
شبیه خودش رفتار کند، نه تنها به میدان دادن 
به مفاهیم جدیدی برای قرار گیری در لباس و 
قامت عکاسی انجامید، که نیتمندی عکاس در 
پرداختن به این دسته از موضوعات که قبل تر 
وجاهت لازم را برای عکاسی نداشت، دارای 
اهمیت فوق العاده ای شد و رابطه ماهوی عکاس 
با موضوعاتش محلی برای ارجاع به تصویر و 
بازشناسی نشانه ها و شناخت رمزگانی شد که 
امروز به تصویر، زندگی جدیدی بخشیده اند. به 

عبارت دیگر، در دوران معاصر اهمیت عکس ها 
صرفا از آنچه جلوی دوربین اتفاق افتاده، حاصل 
نمی شود، که حالا بیشتر باید به ذهنیت پشت 
دوربین نظر افکنیم و به دهلیزهای تودرتوی 
ذهنیت عکاس راه یابیم، مثل آینه ای که در 
برابر آینه ای دیگر قرار داده شده و تصویری 
هزار تو و مکرر ایجاد کرده که حاصل تکرار 
بی وقفه یک جریان و ایده است. دوری جستن از 
ابلاغ پیام صریح، پررنگ شدن ماهیت انتقادی 
عکس ها، افزایش وجه کنایی آن ها، اهمیت 
گزاره و اطلاعات متنی افزوده، قائل شدن به 
تجربیات شخصی عکاس و ورود بی محابای 
دوربین به مناظر و اماکن خصوصی، تصویر 
جدیدی از رسانه عکاسی ایجاد کرده که به کلی 
با ماهیت یکصدونود ساله آن متناقض است. در 
چنین روزگاری طرح این دو سؤال اهمیت دارد: 
اول آنکه: چرا به عکس ها نگاه می کنیم؟ و دیگر 

آنکه: ما دقیقا کجا ایستاده ایم؟»
در  معاصر»  هنر  مثابه  به  «عکس  کتاب 
۱۸۴ صفحه، ۷ فصل و یک ضمیمه رنگی به 
موضوعاتی چون: اصول زیبایی شناسی ددپن، 
داستان سرایی در عکاسی، چیدمان های میکس 

مدیا، دست کاری در طبیعت، رویکردهای 
برخاسته از هنر مفهومی، روایت های زندگی 
خانوادگی در عکس ها، کارکرد عکاسی فاین 
آرت در دوران معاصر و تغییر موضع عکاسی از 

اوایل دهه ۱۹۷۰ به این سو می پردازد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: «تمامی 
عکس های پیش رو به کمک اتفاقاتی ساخته 
و پرداخته شده اند که عکاس صرفا به منظور 
خلق تصویر رقم زده است. هرچند در این جا 
برای بسیاری، مشاهده گری  ثبت لحظه از میان 
سلسله حوادث در حال وقوع - بخشی از روند 
کار است، اما اساس آفرینش هنری هدایت و 
سامان دهی اتفاق در مقابل دوربین است.  این 
رویکرد به آن معنا است که عمل آفرینش هنری 
پیش از قرار گرفتن دوربین در موقعیت ثبت، با 

پروراندن ایده در ذهن آغاز می شود...»
ثر کیارنگ علایی  این کتاب هفدهمین ا
یران است. چاپ اول کتاب  در بازار نشر ا
«عکس به مثابه هنر معاصر» از سوی نشر 
حرفه هنرمند، در قطع رقعی، به شمارگان 
۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۸ هزار تومان منتشر 

شده است.

پاسخ به پرسشی کلیدی در عکاسی 
گفت وگو با کیارنگ علایی که به تازگی«عکس به مثابه هنر معاصر» را ترجمه کرده است
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هنر دارای اعتبار و وجاهت نیست. چگونه و با چه 
معیاری، این آثار که 

حتی  گاهی 
ر  و ل آ ملا
می نمایند، در 
زمره اثر هنری 
حساب  به 

آغاز کرد، می گوید: چاپ اول این کتاب را در 
یکی از سفرهایم بنا بر علاقه شخصی به رویکرد 
و عنوان کتاب خریداری کرده بودم و در همان 
سفر و در پرواز، یک فصل از آن را خواندم، متن 
در نظر اول برایم پر ارجاع، فشرده و سخت خوان 
می آمد، بعد مدتی دوباره به کتاب برگشتم و 
فصول بعدی را مطالعه کردم، رفته رفته اهمیت 
متن خانم کاتن برایم پررنگ تر شد، اما تصمیم 
به ترجمه آن نداشتم، تا اینکه در روزهای آغازین 
شهریور سال گذشته، استاد عزیزم مهرداد 
افسری پیشنهاد ترجمه این کتاب را 
برای نشر حرفه هنرمند به من داد، 
خب! من این کار را خوانده بودم، 
بعضی از ارجاعاتش را دوست داشتم، 
مجموعه هایی که در این کتاب مورد 


